
 

 

 
 تاریخ اسلام نامۀپژوهشنامه علمی ـ پژوهشی فصل

 1394سـال پنجم، شماره هجدهم، تابستان 
 33 - 7صفحات 

 

 1قرآن کریمشناسی منابع تاریخی در گونه

 *علی بیات
 **الله پرهیزکاریسید روح

 چکيده
به میزان تنوع و تعدد منابع و آثار تاریخی به جای مانده از رویدادهای گذشتۀ  تتاریخی  

آید. به طورکلی امکان بازشناسی رویدادها و نیز تبیین تغییرات و تحولات آنها فراهم می
تاریخ حیات بشری به ترتیب بته نتنن نتوع   منابع تاریخی بر مبنای تولید در سیر زمانی

شناسی  تصویری ت ترسیمی  شفاهی  اسناد )به معنای ختا(  و کۀتابی تیمتیم باسۀان
جا که قرآن کریم همچون دیگتر کۀتب آستمانی بته بعوتی رویتدادها و شوند. از آنمی

و  های تاریخیهای تاریخی اشاره کرده  بجاست با بررسی آیات ناظر به موضوعموضوع
هتای نیز مراجعه به کۀب مۀعدد تفمیری و تاریخی به این ممئله ناسخ داد کته آیتا داده

طلبد ت ممۀند بته تاریخی قرآن جز منبع وحی ت که بحث و بررسی خا( و ممۀیلی می
منابع مذکور همت یا نه و اگر همت به کدام؟ این نوشۀارِ تحیییی ت اکۀشتافی روشتن 

اند و در چرایتی آن تِ منابع  مورد اسۀناد قرآن قرار گرفۀهسازد که تنها سه نوعِ نخممی
 نیز احۀمالاتی مطرح شده است.

 کلیدواژگان
 شناسی منابع تاریخی  وحی  آثار باسۀانی  تصویری ت ترسیمی  شفاهی.قرآن  گونه

                                                        
 .27/02/1394؛ تاریخ پذیرش: 19/11/1393. تاریخ دریافت: 1
 abayat@ut.ac.irنشگاه تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، ایران. دانشیار دا *

آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، گروه دانش **
 Sr.parhizkari@gmail.comتاریخ و تمدن اسلامی، قم، ایران. 
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 مقدمه

های شکسته منابع و آثار تاریخی بر جای مانده از زندگی گذشتۀ انسان، همچون تکه

ای هستند که هر قطعۀ آن، نمایی از اعماق ناپیدای تاریک تاریخ زندگی گذشـته تـا آینه

سازد. در حقیقت منابع و آثار مادی و معنوی بر جای مانـده از زمان حال را منعکس می

زندگی گذشته انسانی، تنها ابزارهای ممکن بـرای مطاععـه و شـناخت زنـدگی گذشـته 

زندگی گذشتۀ او هیچ اثر و نشـانی بـاقی نمانـده اوست و این بدان معناست که اگر از 

رو اش وجود نداشت. از ایـنبود، امکان دیگری برای مطاععه و شناخت گذشته تاریخی

چه با هویت تـاریخی انسـان مـرتاس اسـت و نمایاننـده توان هر آندر مفهومی کلی می

ای کـه زوایایی از زندگی اوست، مناـع تـاریخی دانسـت؛ از سـند سـاده یـا تراشـیده

گزیدنـد، کردند، تا غـاری کـه در آن مـ وا میهای نخستین برای شکار استفاده میانسان

ای یا زبانی که وضع کردند و ای بر سینۀ صخرهخوردند یا نگارهسفاعی که در آن غذا می

ها و تظاهرات عقلـی و خس و اعفاایی که اختراع نمودند و از آن پس احساسات، اندیشه

ر قاعب کلمه و کلام )نظم و نثر( ریختند و از رهگذر آن، هزاران هـزار روحی خود را د

گمـان کـا  اثر مکتوب علمی یا آثار مادی هنری و معماری پرشماری پدید آوردنـد. بی

سـاید، بـر بنیـان همـان عظیم فرهند و تمدن کنونی بشری که سر به طـاق آسـمان می

های تاریک، ساده دل همان غارمسکن ها و ابزارهای ساده سنگی و سفاعی و ازسندپاره

های نخستین سر برآورده است و به مـدد همـان خطـو  و اعفااهـای آلایش انسانو بی

های علم و معرفت را از ها و دروازهای و قراردادی بوده که آدمی پنجرهتصویری، نشانه

کرانـۀ وحـی ساحت فرودست محسوسات تا سقف عاعیۀ معقولات و سـرانجام افـب بی

 شوده است.گ

چه توعید ذهـن و هرچند در تفسیر صرف طایعی و مادی از انسان و تاریخ، به هر آن

شود، اما دست آدمی که از رهگذر تجربه و عقل فراهم آمده باشد مناع تاریخی گفته می

چه سـاخته و پرداختـۀ ذهـن و دسـت از منظر نه صرف مادی به انسان و تاریخ، هر آن

انسان، توعید یا دریافت شده باشد، حتی اخاـار غیاـی، اعهـامی و  آدمی باشد یا به وسیله

رود. با نگاه غیرمادی وحیانی با منش  روحانی و ماوراء طایعی، مناع تاریخی به شمار می

های مختلـف آثـار مـادی و معنـوی  بـر توان انواع و گونهبه انسان و تاریخ است که می
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اما این تحقیب درصـدد پاسـخ بـه ایـن مسـ له جای مانده از او را مناع تاریخی دانست. 

یک از انـواع منـابع های گزینشی خود از تـاریخ را مسـتند بـر کـداماست که قرآن داده

تاریخی ساخته است؟ آیا همه آثار مادی و معنوی، حتی آثـار مـاوراء اعطایعـی، مسـتند 

مـی یـا فقـس های تاریخی قرآن است یا تنها آثار ساخته و پرداخته ذهن و دست آدداده

 انااء وحیانی و اخاار غیای؟

بررسی آیات تاریخی این کتاب آسمانی حکایت از آن دارد که همـه آثـار ـ اعـم از 

های تاریخی قرآن هستند؛ چراکه قرآن همچون دیگر کتـب مادی و معنوی ـ مستند داده

؛ 2: ؛ نمـل89و  64؛ نحـل: 138عمـران: ؛ آل185و  2آسمانی برای هدایت انسان )بقره: 

( نازل شده و جنس معارف آن، نه بشری، بلکه اعهـی، امـا نـابر بـه 20؛ جاثیه:3عقمان: 

؛ 42و  2؛ فصـلت: 2؛ غـافر: 2؛ جاثیه: 1نیازها و مقتضیات و زندگی بشری است )زمر: 

ترین مناـع معرفـت و ( و برای اسلام و مسلمانان، نخستین و اصـلی43؛ حاقه:80واقعه:

 رود.ی به شمار میمعارف دینی و نیز تاریخ

 تعاریف و تقسیمات منبع تاریخی

منظـور، مناع در عغت، اسم مکان به معنای محل جوشش یا سرچشمه آب اسـت )ابن

؛ عمیــد، 21578، 14: ج1377؛ دهخــدا، 468، 11: ج1414؛ زبیــد ، 346، 8: ج1414

ار بـر (. این عغت در حوزۀ مطاععات تاریخ انسانی به معنـای اصـطلاحی  آثـ979: 1389

جای مانده از گذشتۀ تاریخ انسانی به کار رفته است. در معنای اصطلاحی، مناع تاریخی 

توان چنین تعریف کرد: هر اثر به جا مانده از گذشتۀ زنـدگی ترین معنا میرا در گسترده

انسان ـ خواه مادی یا غیرمادی )معنوی(. در معنای خاص نیز به هر اثر ـ خواه مادی یا 

که ساخته و پرداختۀ ذهن و دست آدمی باشد یا بـه وسـیلۀ انسـان در مـتن غیرمادی ـ 

رویدادها یا نزدیک به آنها توعیـد ـ یا دریافــت ـ شده و برجـای مانـده باشـد، اطـلاق 

گردد. تعریف اخیر نیز دارای جامعیت است؛ زیرا انواع منابع مادی یا غیرمادی و نیز می

هایی از زندگی گذشته گر جناهآسمانی ـ را که بیانانسانی یا غیرانسانی ـ همچون کتب 

گیرد و هم دارای مانعیت است؛ زیرا قید توعید در متن رویدادها یا اند را دربر میانسانی

گونه منابع را که اصلی هستند از منابع غیراصـلی یـا دسـت نزدیک به آنها را دارد و این
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 سازد.دوم جدا می

اه بـه دو دسـته کلـی مکتـوب و غیرمکتوب)مـادی( منابع تاریخی به عحاظ جنس، گ

گرا در ترین منابعی که مورخـان سـنتشوند. به اعتقاد اعکساندر رابینسن، مهمتقسیم می

( کـه 10: 1370دادند، مکتوبات بوده است )رابینسن، نگاری مورد استفاده قرار میتاریخ

کنـد می تقسیم عمده قسمت ها و اسناد بود. رابینسن مکتوبات را به سهمشتمل بر کتاب

 روی کـه سنگیتخته هزاران ها ـ یعنیناشتهمنابع مکتوب تاریخی را سند ترینو موثب

)همـو(. خروارهـا  1دانـدشـده ـ می نوشـته مشـابه ها و مطاعـبها، عهدنامهآنها فرمان

 خطـی هایسـخهن دهند )همو(. اگرچـهمی را تشکیل دوم، یعنی اسناد بخش 2پاپیروس

دهند، امـا می را تشکیل اصلی هاینوشته نیز تنها بخشی کوچک از مجموع وسطا قرون

شـمار  بـه دسته از منـابع کتـابی ترینها، سومین و مهمها و پاپیروسناشتهسند پس از

 روند )همو(.می

کتـوب بندی دیگری منابع تاریخی به عحاظ جنس در سه بخش اصلی غیرمدر تقسیم

 گیرند.ها( جای می)همه آثارمادی(، شفاهی و مکتوب )اسناد و کتاب

که ساختۀ دسـت و به طور کلی، جدای از تقسیمات یادشده، منابع تاریخی با قید این

شـوند ذهن آدمی باشند، به عحاظ قدمت و تاریخ پیدایش و توعید به پنج نوع تقسـیم می

 . اسـناد، 4. شـفاهی، 3. تصویری ـ ترسـیمی، 2، شناسی. آثار باستان1اند از: که عاارت

. کتابی. اما بدون قید ساختۀ دست و ذهن آدمی، نوع دیگری نیز با عنوان وحی ـ کـه 5

 شود.منش  ماوراء طایعی دارد ـ به آنها افزوده می

 شناسی منابع تـاریخی مـورد اسـتناد قـرآن بـه اجمـال مـورد بررسـی در ادامه، گونه

 گیرد.قرار می

 تناد به منابع باستانی در قرآن کریماس

اسـت. ای زندگی انسان را مادیات و نیازهای مادی تشـکیل داده بخش اساسی و پایه

گرایی( که در آن )عینیتبنابراین قرآن کریم نیز برای هدایت بشر، با نگاه پدیدارشناسانه 

                                                        
 روند.بندی دوگانۀ منابع کتای به شمار میسناد در تقسیم. این دسته از منابع در واقع جزئی از ا1
 .نوشتندشد و بر آن میهای گیاه پاپیروس که در مصر قدیم ساخته می. ورق2
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د، در آیات متعددی گیرها به صورت عینی مورد شناسایی و مطاععه قرار میاشیا و پدیده

هـای های مادی و وصف و بحث از جلوهآموزی به پدیدهگری و عارتبا هدف هدایت

آفرینش مانند آسمان، زمین، کوه، دریا، جنگل، جـانوران، خورشـید، مـاه و... نگریسـته 

است. قرآن کتاب جغرافیا، نجوم و... نیست، امـا چـون کتـاب هـدایت اسـت، از منظـر 

ترین گونـۀ نگـرد و زنـدگی انسـان را بـه عنـوان کامـلهسـتی میتوحیدی به منظومه 

ها و مظاهر حیات مـادی و مخلوقات، در وحدت و پیوند ذاتی با همه موجودات، پدیده

بینی توحیدی( است که تایین وجـود بیند؛ زیرا با چنین نگاهی )جهانحتی غیرمادی می

، گرچـه قـرآن کتـاب جغرافیـا یابد. بر این اسـاسانسانی و هدایت زندگی او امکان می

جا که جغرافیا بستر و گهوارۀ تاریخ است، قرآن وجود تاریخی انسان را نیست، اما از آن

کند، همین است که بیند. تفکری که قرآن به خواننده اعقا میدر پیوند ذاتی با جغرافیا می

و  سـازیرشد، شکوفایی، اصلاح و در کـل، پیشـرفت زنـدگی انسـان در توجـه بـه به

رو، او را شــود. از ایــنگیــری بهینــه از امکانــات طایعــی و جغرافیــایی حاصــل میبهره

کند که محیس و جغرافیای زنـدگی خـود را بشناسـند و در عـین حـال بـه راهنمایی می

(؛ یعنـی 42 - 41؛ روم: 20؛ عنکاـوت: 69؛ نمـل: 11دهد )انعـام: نگری توجه میآینده

ها و راز و رمـز در آثار اقوام گذشته باید شناخت زمینـهها و بررسی نتیجه این راهنمایی

 ها باشد.تغییرات، تحولات و سقو  و صعود جوامع و تمدن

( 100)هـود:  Φ1نَقُصُّهُ عَلَیـکَ م نْهـا قـائ مَ وَ حَصـیدَ ذع کَ م نْ أنَْااء  اعْقُریΓآیه شریفۀ 

از پایانی آن نیز بر مناـع که شاهدی بر مناع شفاهی در قرآن کریم است، فرافزون بر این

، به معنای بریدن و درو کـردن «حصد»از ماده « حصید»شناسی دلاعت دارد. کلمه باستان

های اقـوام گذشـته بـه (. در ایـن آیـه، داسـتان6، 11: ج1417زراعت است )طااطاایی، 

های گیاهان کشت زراعت تشایه شده است؛ چرا که قسمتی از آثار آنها هنوز مانند ساقه

شده برپاست و قسمتی همچون کشتزار درو شده، به کلی ویـران گشـته اسـت )مکـارم 

 (.266، 4: ج1424؛ مغنیه، 228، 9: ج1374شیرازی، 

                                                        
کنـیم کـه بعضـی وهنـوزپ برپـا هسـتند و هاست که ما برای تو بازگو می. این از اخاار شهرها و آبادی1

 اندپ.اند وو از میان رفتهبعضی درو شده
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« قـری»در معنای اعقری دو احتمال وجود دارد و معنای آیه در صورتی که مقصود از 

ا داسـتان آن ها ـ کـه مـها باشد نه اهل آنها، این است که برخی از دهکدهخود دهکده

هایی است که به کلی از بین نرفته و هنـوز آثـاری از آنهـا رابرایت بیان کردیم ـ دهکده

باقی است؛ مانند دهکده قوم عو  که هنوز ـ یعنی در عصر نزول قرآن ـ آثـارش بـاقی 

 (. اعاتـه برخـی 6، 11: ج1417انـدازد )طااطاـایی، است و بیننده را به یـاد آن قـوم مـی

سران معتقدند منظور از آنهایی که آثارشان باقی بـوده، سـرزمین قـوم صـاع  دیگر از مف

( و عاد و آنهایی کـه گـویی 1073، 2: ج1422؛ زحیلی، 82، 12تا، ج)ثمود( )مراغی، بی

زیر و رو شده و اثر چندانی از آنها باقی نمانده، سرزمین قوم نوح و عو  است )مغنیـه، 

(. امـا اگـر منظـور از قـری، اهـل قـری باشـد 82، 12جتا: ؛ مراغی، بی266، 4: ج1424

شـود: از ایـن امـم و اقـوام، بعضـی هنـوز ( معنای آیه این مـی266، 4: ج1424)مغنیه، 

اند، مانند امت نوح و صاع ، و برخی دیگـر بـه کلـی پابرجایند و به کلی منقرض نشده

همـه از بـین رفتنـد  اند، مانند قوم عو  که احدی از ایشان نجات نیافت ومنقرض شده

 (.6، 11: ج1417)طااطاایی، 

اعاته بیشتر مفسران در هر احتمال از معنای قری، در مراد از قائم و حصید اتفاق نظـر 

دارند و آن را بر بقا یا فنای آثار مادی و حیات طایعی آنها ـ کـه در واقـع همـان آثــار 

؛ 291، 5: ج1372، ؛ طارسـی67، 12: ج1412انـد )طاـری، باستـانی باشـد ـ حمل کرده

؛ 184، 4تـا: ج؛ حقی بروسـوی، بی349، 3: ج1404؛ سیوطی، 229، 4: ج1419دمشقی، 

، 11تـا: جعاشور، بی؛ ابن153، 3: ج1382؛ ملاحویش، 228، 9: ج1374مکارم شیرازی، 

ــا: ج؛ مراغــی، بی326 ــا: ج؛ خطیــب، بی82، 12ت ؛ 380، 5: ج1383؛ قرائتــی، 1198، 6ت

تر ایـن رسـد درسـت(. به نظـر می270، 7تا: ج؛ طنطاوی، بی1073، 2: ج1422لی، زحی

ها باشـد و هـم بـر است که منظور از قری در آیه شریفه، هم آثار و بقایای مـادی قریـه

 اند.اهاعی آنها دلاعت کند که بعضی از این دو از بین رفته و بعضی هنوز باقی مانده

مانـده از اقـوام رت قائم و حصید، بـه آثـار باسـتانی باقیقرآن کریم در این آیه با عاا
که این اقوام، طور که گذشت، در اینگذشته با هدف خاص خود توجه داده است. همان

یک مصـداق قـائم و کـدام مصـداق حصـید اند و کـدامکدام اقوام و این بلاد کجا بوده
نداشـتن آگـاهی کـافی هستند، اختلاف وجود دارد. این اختلاف ممکن است برآمده از 
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(. حتـی ممکـن اسـت 267، 4: ج1424شناسی باشد )مغنیه، مفسران از اطلاعات باستان
چون در زمان یک مفسر، آثار چندانی از یک قوم باقی نمانده بوده، به عدم و فنـا حتـی 

که گذشت، اختلاف در معنای اعقـری در زمان نزول آیه شریفه حکم کرده باشد یا چنان
بهار نظرهای متفاوت شده باشد؛ بدین معنا که ممکـن اسـت چـون همـه موجب این ا

اند، آنها از مصادیب اقوام حصـید شـمرده شـده باشـند، افراد یک قوم و امت نابود شده
هرچند همچنان آثار زندگانی آنها باقی است. اعاته شاید بتـوان ایـن برداشـت را از آیـه 

و ساعم باشدکه از اقـوام  و قابل مشاهده شریفه داشت که منظور از قائم، هر اثر ملموس
گذشته باقی مانده و منظور از حصید، آثاری باشد که در باهر دچـار تخریـب بیشـتری 

اند، وعی همچنان پس از مطاععه و بررسی بیشـتر قابـل مشـاهده و اسـتناد هسـتند؛ شده
هـران، نیز صـورت گرفتـه اسـت )نـک: بی ـومی م هاییباره پژوهشطور که در اینهمان
 (.1382؛ یحیی، 1389

حال سؤال این است که این آثار ـ که قرآن به آنها توجه داده است ـ چگونـه آثـاری 

 اند و آیا اکنون نیز چیزی از آنها باقی مانده است؟بوده

از جمله اقوامی که در بیشتر تفاسیر به عنوان نمونه برای تعایر قائم ذکر شده که آثـار 

زول قرآن وجود داشـته اسـت، قـوم حضـرت هـود و حضـرت کم تا زمان نآنها دست

اند. با بررسی آیاتی که به وصف و شـرح احـوال ـ یعنی قوم عاد و ثمود ـ بوده 8صاع 

مانـده توان به غرض از آثار باقی( تا حدودی می100اند )نک: هود: این دو قوم پرداخته

آن بـه یکـی از ایـن دو قـوم از آنها پی برد. جاعب است که معمولاً هر گاه در آیات قـر

 74جـا کـه حتـی در آیـه تـا آن 1پرداخته شده، قوم دیگر نیز در کنارش یاد شده است،

خواند و این نکتـه مؤیـد آن اسـت کـه سوره اعراف، قوم ثمود را جانشینان قوم عاد می

جزیره عربستان بین حجاز و شـام در شمال شاه« اعح جْر»ود ـ که در شهر ـریشه قوم ثم

، 1: ج1387؛ طاری، 7، 1: ج1417؛ بلاذری، 38، 1: ج1410سعد، کردند )ابنگی میزند

( در 91: 1416، اعفقیه)ابن« اعشحر»( ـ به منطقه 52، 1: ج1409ودی، ـ؛ مسع208و  204

                                                        
پـردازد، به شـرح حـال قـوم عـاد می 140 - 123که در آیات . برای نمونه در سوره شعراء پس از آن1

سوره فجر  8 - 6فرماید؛ یا در آیات وصف حال قوم ثمود را بیان می 159 - 141درند در آیات بی
 برد.همین سوره از قوم ثمود نام می 9کند و سپس در آیه به قوم عاد اشاره می
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: 1382یحیـی،  1؛22، 1تـا: جگردد )یعقـوبی، بیجنوب عربستان در سرزمین یمن بازمی

دن و عمان و در کنار دریـای عمـان قـرار داشـته )قزوینـی، (. این منطقه در میان ع103

: 1417؛ بـلاذری، 38، 1: ج1410سـعد، ( که زیستگاه قوم عاد بوده اسـت )ابن9: 1373

 (.6، 1ج

 کنند:مانده از قوم عاد، اطلاعاتی ارائه میآیاتی از قرآن کریم، درباره ماهیت آثار باقی

یمپ و مساکن وویـران شـدۀپ آنـان بـرای ما طایفه عاد و ثمود را نیز وهلاك کرد
 (38)عنکاوت: شما آشکار است. 

آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟! و با آن شهر ارَم با عظمت، همـان 
 (8 - 6)فجر: شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود! 

 سـازید؟! و ای از روی هـوا و هـوس مـیآیا شما بر هر مکـان مرتفعـی نشـانه
کنیـد، شـاید در دنیـا جاودانـه بمانیـد؟! های زیاا و محکم بنا میها و قلعهقصر

 (129 - 128)شعراء: 

با قوم عاد در حال هشدار بـه  7وگوی حضرت هودگر بخشی از گفتاین آیات بیان
ها قومش درباره پیروی از هوا و هوس است که حتی در نـوع معمـاری و شـکل سـازه

ت و اسـتحکام آنهـا سـاب فراموشـی مـرو و تـوهم جلوه پیدا کرده و شکوه و عظمـ
زندگانی جاودانه در آن قوم شده بود. بقایای آن معماری و عمارات مستحکم قـوم عـاد 

 (.85، 1382است )یحیی، در نزدیکی سواحل عمان یافت شده 

بـه « منها»ر ( ضمیر د35)عنکاوت:  Φ2ع قَوْم یعْق لُونَ آيةً بيَنَ�ةً وَ عَقَدْ تَرَکْنا م نْها Γدر آیۀ 

(. 126، 16: ج1417به معنای باقی گذاشتن اسـت )طااطاـایی، « ترك»گردد و قریه برمی

دوُم»مانـدۀ شـهر )نشانه روشنی( نیز به آثار باقی« آية بين��»تعایر  )یـاقوت حمـوی، « سَـ

ترین آنها به شـمار اشاره دارد که یکی از چند شهر قوم عو  و بزرو 3(200، 3: ج1995

( و بر اساس آیات قرآن، در 281، 5: ج1372، ؛ طارسی111، 1: ج1992)بکر ، رود می

نیـز  6های مردم حجاز قرار داشت و آثارش تا زمان بهور پیامار اسـلاممسیر راه کاروان
                                                        

 مضت عاد صار فی دیارهم بنوثمود. . و عما1

 اندیشند باقی گذاردیم.. و از این آبادی نشانه روشنی وو درس عارتیپ برای کسانی که می2

 . سدوم بر وزن فَعُول، شهری از شهرهای قوم عو  است.3
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(. بنابراین معنای آیه چنین است: مـا بـرای 266، 16: ج1374باقی بود )مکارم شیرازی، 

یه تنها علامتـی روشـن بـاقی گذاشـتیم تـا از دیـدن آن مردمی که تعقل دارند از این قر

هـایی اسـت کـه بعـد از عارت گیرند و از خدا بترسند و آن علامت همان آثار و خرابه

(. با توجه به آیات قال 126، 16: ج1417مانده بود )طااطاایی، نزول عذاب از قریه باقی 

مانده از قوم عـو  اشـاره دارد. ( روشن است که این آیه به آثار باقی35 - 33)عنکاوت: 

شود پس از جریان هلاکت آنان، آب دریا آن شهر را فرا گرفت و منظور اگرچه گفته می

آید که آثار این شهر در از دریا، همان بحر عو  )بحر اعمیت( است، اما از باهر آیه برمی

 137و  1سوره حجـر 76طور که آیات زمان نزول قرآن باقی و معروف بوده است، همان

کم در زمـان نـزول، دلاعـت نیز آشکارا بر وجود این آثار، دسـت 2سوره صافات 138و 

ها، ایـن آثـار تـا قـرن (. حتی بنابر بعضی گزارش126، 16: ج1417کنند )طااطاایی، می

 .3(111، 1: ج1992چهارم هجری نیز باقی مانده بودند )بکر ، 

زمین قوم عو  و چگونگی عذابی که بـر توان درباره سراز برخی آیات قرآن کریم می

آنها نازل شد و آثاری که از آنها باقی ماند، اطلاعاتی به دست آورد. شهر سدوم از بـلاد 

( و 30: 1984؛ حمیـری، 260، 1373آباد و سرساز اردن، بین شـام و حجـاز )قزوینـی، 

و  کـه دایـی 7پس از جدایی از حضرت ابراهیم 7بود که عو  7موطن پدر حضرت عو 

(، بنـابر م موریـت اعهـی )مفیـد، 57، 1: ج1409بنابر قوعی عموی وی بـود )مسـعودی، 

، جـدا 13جا ساکن شد )کتاب مقدس: عهد عتیب، س فر پیـدایش، ش( در آن265: 1413

 11، آیـه 15رهاند، ص، ابرام عو  را می14و ش 13-10، آیه 14شدن عو  از ابرام، ص

دهـد، همـان شـهری غرافیایی این شهر نشـان می(. موقعیت ج8: 1368؛ دینوری، 12 -

سوره صافات بـه  138و 137سوره حجر و  76 4سوره فرقان، 40است که قرآن در آیات

                                                        
1 .Γٍوَ إ نَّها عَا سَا یلٍ مُق یمΦ ره ثابـت و برقـرار هـاپ همـواهای سرزمین آنها، بـر سـر راه وکاروانو ویرانه»؛

 است.

2 .Γ َوَ ب اعلَّیْل  أَ فَـلا تَعْق لُـونَ *وَ إ نَّکُمْ عَتَمُرُّونَ عَلَیْه مْ مُصْا ح ینΦ و شـما پیوسـته صـاحگاهان از کنـار »؛
 «اندیشید؟گذرید. و وهمچنینپ شاانگاه؛ آیا نمیهای شهرهایپ آنها میوویرانه

 و اثنتین و ثلاثین.ا هذا و هي سنة ثلاثمائة باقية إلی وقتن. و هی )آثار شهر سدوم( 3

های آسمانی( بر آن باریده بود )دیـار . آنها )مشرکان مک ه( از کنار شهری که باران شر  )بارانی از سند4
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های تجاری قریش به طـرف شـام قـرار داشـته اسـت آن اشاره کرده و در مسیر کاروان

 .1(79)حجر: 

عو  را به کلـی سرزمین قوم  2(73ای شدید )حجر: در هنگام نزول بلا، نخست زعزعه

(، بـه 74های آسمانی بر آنها فرو ریخت )حجـر: و سپس بارانی از سند 3زیر و رو کرد

ها و قصرهایشـان زیـر آن مـدفون گشـت )مکـارم های خانهها و ویرانهای که بدنگونه

(، ناـود مگـر 40(. شهری که باران بلا بر آن باریده )فرقـان: 266، 16: ج1374شیرازی، 

های ( )سـند82هایی از نوع سجیل )هـود: ه قوم عو  که خداوند سندشهر سدوم؛ قری

 .5(114، 2: ج1367بر آنان نازل کرد )قمی،  4گ لی(

های قرآنی دربـاره سرنوشـت شناسی، کاملاً بر گزارشهای باستانتحقیقات و کاوش

ر ای ددهد در نقطـهشناسان نشان میقوم عو  منطاب است؛ چرا که دستاوردهای باستان

شمال دریای سر  و میان مرز اردن و فلسطین اشغاعی، یعنی دریاچه عو  )بحر اعمیـت( 

و همان محلی که شهر باستانی سدوم قرار داشته است، نشانه و آثار چنین بلایی کـه در 

شناسی حـاکی از تخریـب ایـن قرآن کریم بیان شده وجود دارد. نتیجه تحقیقات باستان

م بوده که احتمالاً با زعزعه و انفجار و خروج گازهای طایعی ای عظیمنطقه به ساب زعزعه

(. ایـن زعزعـۀ عظـیم 61: 1382و حریقی بزرو و گسترده صورت گرفته است )یحیـی، 

ناشی از حرکت کششی و رانشی پوسته زمین بوده که به ایجاد دره و شکافی بـزرو در 

روهای آتشفشانی شد بستر دریاچه عو  انجامیده است. نشست زمین ساب آزادسازی نی

                                                                                                                                  
 دیدندپ وعی به رستاخیز ایمان نداشتند.دیدند؟! وآری، میقوم عو ( گذشتند. آیا آن را نمی

وشهرهای ویران شدۀپ این دو )قوم عو  و اصحاب الأیکه( بر سر راه وشـما . ما از آنها انتقام گرفتیم و 1
 در سفرهای شامپ آشکار است.

2 .Γَفَ َخَذَتهُمُ اعصَّیْحَۀُ مُشرْ ق ینΦ سرانجام، هنگام طلوع آفتاب، صیحه ومرگاار بـه صـورت صـاعقه یـا »؛
 عرزهپ آنها را فراگرفت.زمین

زیر و رو شدۀ قوم عو  از جمله سـدوم، بـه مؤتفکـات تعایـر  . در قرآن کریم از شهرهای سرنگون و3
 (.9؛ حاقه: 70شده است )توبه:

4 .Γَم نْ ط ینٍ ةً ع نُرْس لَ عَلَیه مْ ح جَارΦ (.33)ذاریات: « تا بارانی از سند )گ ل( بر آنها بفرستیم»؛ 

دُومُ الْقرَْيةَُ مَّا وَ أَ قَالَ: 7أَب ی اعْجَارُود  عَنْ أَب ی جَعْفَرٍرِوَايةَِ . وَ ف ی 5  قرَْيَ�ةُ  اعَّت ی أُمْط رَتْ مَطَرَ اعسَّوْء  فَه ـیَ سـَ
 یَقُولُ م نْ ط ینٍ. م نْ س جِّیلٍ حِجارَةً عَلَیْه مْ  قَوْم  عُو ٍ أمَْطَرَ اعلَّهُ
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های هـا و دهانـهکه تا آن زمان غیرفعال باقی مانده بودند. اکنـون نیـز در آن منطقـه کوه

های عمیقـی از آتشفشانی خاموش وجود دارد که خطو  بسیار بزرگی از گدازه و لایـه

های آن انااشته شده است. این وضعیت، گواه روشنی است بازاعت در سط  سند آهک

 زمان روی داده است )همو(.نطقه انفجارهای آتشفشانی و زعزعه به طور همکه در این م

ودٍ ةً فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَاع یهَا سَاف لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیهَا ح جَارΓَآیه  جِّیلٍ مَنْضُـ  Φ1م نْ س ـ

اصـل  کـه در« سـج یل»( نیز گزارشی از آن رویداد بزرو است. معنای عغـوی 82)هود: 
است و در شرح عذاب قوم عو  در قرآن کریم بـه « سند گل»معرَّب شده واژۀ فارسی 
(؛ یعنـی 398: 1412ا  از سند و گل است )راغب اصفهانی، کار رفته، به معنای آمیخته

نه به سختی سند و نه به سستی گل، بلکه برزخی بین این دو است )مکـارم شـیرازی، 
ته و سند ذوب شده. این ترکیب و ساختار بـاهری، (، همانند گل پخ189، 9: ج1374

های با ترکیاات و شکل گدازهای آتشفشانی شااهتی بسیار دارد کـه بـه صـورت سـند
و  7مذاب است. تورات نیز از بارش گوگرد مشتعل بر سدوم کـه محـل سـکونت عـو 

بـالا عمـوره ـ که از دیگـر شهـرهای قـوم عـو  بوده ـ و ستونی از دود کـه از شـهرها 
، خرابـی سـدوم و 19دهد )کتاب مقدس: عهد عتیب، س فر پیـدایش، شرفته، خار میمی

های آتشفشانی و (. این گزارش نیز شاهدی بر فوران28و  26 - 25، آیه 20عموره، ص
های مذاب و انتشار گـاز سـمی گـوگرد اسـت کـه در آن واقعـه از دهانـه بارش گدازه

دانند ها مینظور از سجیل را پى در پى بودن سندشد. برخی نیز مآتشفشان متصاعد می
شود؛ چـرا کـه پـی در پـی و بـه دناـال هـم گفته می« سَجَلَ اعماءَ»و به ریختن آب نیز 

جِّیلٍ»(. در این صورت 234، 3: ج1371ریزد )قرشی، می بیـان وصـف حجـاره « م نْ س ـ
باریدند. همچنـین هایی که پیوسته و پشت سر هم میاست، نه حقیقت آنها؛ یعنى سند

نیز به معنای متراکم، پیوسته، پشت سر و روی هـم آمـدن « نضد»از ریشه « منضود»عفظ 
، 3: ج1414منظـور، ؛ ابن810، 1412؛ راغـب اصـفهانی، 2، 7: ج1410بوده )فراهیـدی، 

، 12: ج1368؛ مصـطفوی، 151، 3: ج1375؛ طریحی، 416، 2: ج1407؛ زمخشری، 423
( و دعیلـی 282، 5: ج1372، ( که وصف سـجیل )طارسـی76، 7: ج1371؛ قرشی، 153

                                                        
 هـا . و هنگامى که فرمان ما فرا رسید، آن وشهر و دیارپ را زیر و رو کـردیم و بـارانى از سـند )گ ل1

 متحجر( متراکم بر رو  هم، بر آنها نازل نمودیم.
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شناسی جدید است. اعاته با توجـه بـه معنـای منضـود، دیگر بر صحت تحقیقات باستان
(، 77، 7: ج1371شود )قرشـی، ها بود تقویت میمعنای اول سجیل که بیان جنس سند

: 1992؛ بکـر ، 57، 1: ج1409های تاریخی قرون بعد )مسعودی، که گزارشویژه اینبه
رند و براق بسیاری در قرای قـوم های سیاه( از نزول قرآن نیز از وجود سند111، 1ج

دهد که در واقع همان گدازهای مذابی بودند که پس از سرد شدن بـه ایـن عو  خار می
 اند.صورت درآمده

ملـه منـابع مـادی اینها تنها بخشی از آیات قرآنی است که به آثار باستانی ـ کـه از ج

هایی اشـاره شـد. اعاتـه اند و در حد مجال این مقاعه، بـه نمونـهتاریخی است ـ پرداخته

تعداد آیات قرآن کریم که در آنها به آثار باستانی استناد شده، نسات به مجموع آیاتی که 

گیری بیشتر است کـه ایـن خـود به دیگر منابع تاریخی استشهاد کرده، به صورت چشم

گرایانه در متون اصیل دینـی اسـت. ز برجستگی دیدگاه پدیدارشناسانه و عینیتحاکی ا

بندی کرد؛ نخست، آیـاتی کـه همچـون توان در دو گروه تقسیماین دسته از آیات را می

مانده از یک قـوم یـا شـهر آیات یادشده به طور خاص و با ذکر نام و نشان به آثار باقی

مانـده از اقـوام و بـلاد صورت عام و مطلب به آثار باقی کنند؛ دوم، آیاتی که بهاشاره می

 (.69؛ نمل: 11دهند )انعام: گذشته توجه می

 انواع منابع تاریخی

 . وحی۱
های تاریخی در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که متضمن اطلاعات و گزارش

ده اسـت؛ زیـرا خار بوکم از جزئیات آنها بیاست که بشر از آنها آگاهی نداشته یا دست

های پنهانی از رویدادهای گذشته مانند امور باطنی و نیات افـراد نابر بر جزئیات و لایه

بخشـی از ایـن و وقایعی است که شاهدی جز خدا نداشته و نـدارد و آگـاهی و آگاهی

تنها در هـیچ مناـع دیگـری یافـت و نـه 1گنجـدامور، تنها در دایره علم مطلب اعهـی می

                                                        
1 .Γ إ نَّ اعلَّهَ عَلیمَ ب ذات  اعصُّدُورΦ  :(؛ 119)آل عمرانΓ ماوات  وَ اعْـ َرْض  وَ أَعْلَـمُ مـا إ نِّی أَعْلَمُ غَیبَ اعسـَّ

؛ 5؛ هـود: 43انفـال:  ؛7؛ مائـده: 154(؛ همچنین نک: آل عمران: 33)بقره:  Φتُاْدُونَ وَ ما کُنْتُمْ تَکْتُموُنَ
 .18؛ حجرات: 13؛ ملک: 4؛ تغابن: 6؛ حدید: 24؛ شوری: 19؛ غافر: 7؛ زمر: 38؛ فاطر: 23عقمان: 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
14

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-162-fa.html


ونه
گ

م 
کری
ن 
قرآ
در 
ی 
یخ
تار
ع 
مناب
ی 
اس
شن

 

                                                     

 

 

19 

رو، خداونـد اساساً امکان نقل آنها برای غیر خداوند وجود ندارد. از ایـن شود، بلکهنمی

 1کند.مناع وحی را سرچشمه صدور آنها اعلام می

توان این مناع را به عنوان قسمی ویژه از منابع تاریخی به شـمار آورد کـه بنابراین می

گر وسـیله بیـان دارد. اعاته تعایـر وحـی،های خاصی را بیان میحقایب، معارف و آگاهی

 :انتقال است، وگرنه مناع خار، خود خداوند است که معانی را بر آینۀ روح و جان انایـا

کند. اختلاف ماهوی اخاار وحیانی با دیگر انواع منابع، در مـاوراء طایعـی بـودن اعقا می

مناع وحی و بشری بودن دیگر انواع منابع است. بنـابراین در صـورت وارد شـدن ایـن 

شود و مناعـی مسـتقل نیسـت، ه مثلاً وحی نیز جزو منابع شفاهی محسوب میاشکال ک

کنند با هم متفـاوت اسـت. باید گفت که نوع اخااری که هریک از این دو مناع ارائه می

های تاریخی که در برخی منابع تاریخی به صورت شفاهی یا کتابی وجود اگر قرآن داده

در بخش منابع شفاهی خواهد آمد ـ آن آیات بـر طور که داشته، بیان کرده باشد ـ همان

اند. اما اگر اطلاعـاتی را کنند، هرچند از طریب وحی منتقل شدهسنت شفاهی دلاعت می

نشود و تنها مناع آن علم خداوند باشد، در ایـن کند که در هیچ مناع دیگری یافت ارائه 

مسـتقلی بـه شـمار صورت در حیطه وحی و اخاار غیای خواهد بـود و مناـع تـاریخی 

                                                        
1 .Γَوَ مـا کُنْـتَ ذع کَ م نْ أَنْااء  اعْغَیْب  نُوحیه  إ عَیْکَ وَ ما کُنْتَ عَدَیْه مْ إ ذْ یُلْقوُنَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُـمْ یَکْفُـلُ مَـرْیَم 

کنـیم و تـو در آن ا  پیامار!پ این، از خارها  غیاى است که به تو وحى مى»و؛ Φیْه مْ إ ذْ یَخْتَص موُنَعَدَ
یک کفاعت و سرپرستى مریم را افکندند تا کدامکشىپ به آب مىها  خود را وبرا  قرعههنگام که قلم

ب افتخار سرپرستى اوپ با هـم اسرائیل، برا  کسدار شود، و ونیزپ به هنگامى که ودانشمندان بنىعهده
ت لْـکَ Γ(؛ 44عمـران، )آل« کشمکش داشتند، حضور نداشتى و همه اینها، از راه وحى به تو گفته شد.

؛ Φنَع لْمُتَّقیالْعاقِبَ�ةَ م نْ أَنْااء  اعْغَیْب  نُوحیها إ عَیْکَ ما کُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَومُْکَ م نْ قَاْل  هذا فَاصْا رْ إ نَّ 
کنیم. نه تو و نه قومت اینها را پیش از این اینها از خارها  غیب است که به تو وا  پیامارپ وحى مى»

نَحْـنُ Γ(؛ 49)هـود: « دانستید! بنابراین، صار و استقامت کن که عاقاـت از آن پرهیزگـاران اسـت.نمى
ما بهترین »؛ Φاعْقرُْآنَ وإَ نْ کُنْتَ م نْ قَالْ ه  عَم نَ اعْغَاف ل ینَ نَقُصُّ عَلَیکَ أَحْسَنَ اعْقَصَص  ب مَا أَوْحَینَا إ عَیکَ هَذَا

کنـیم و مسـل ماً پـیش از ها را از طریب این قرآن ـ که به تو وحى کردیم ـ بر تو بازگو مـىسرگذشت
تَ عَدَیْه مْ إ ذْ أَجْمَعُـوا ذع کَ م نْ أَنْااء  اعْغَیْب  نُوحیه  إ عَیْکَ وَ ما کُنΓْ(؛ 3)یوسف: « این، از آن خار نداشتى.
فرستیم. تو وهرگـزپ نـزد آنهـا این از خارها  غیب است که به تو وحى مى»؛ Φأمَْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْکُرُونَ

 (.102)یوسف: « کشیدند.گرفتند و نقشه مىناود  هنگامى که تصمیم مى
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 رود.می

چـه طور که گذشت ـ در نگاه سکولار و مادی به منابع تاریخی، تنهـا آناعاته ـ همان

شود. بنابراین وحی چه به عنوان مناع توعید ذهن و دست آدمی است، مناع محسوب می

 ، علمی نخواهد بود.اعتاار است و استناد به آنمستقل و چه ذیل دیگر منابع تاریخی، بی

اما در نگاه دینی و غیرمادی، حتی اخاار غیای، وحـی و متـون دینـی کـه منشـ  مـاوراء 

ترین دعیل بر اثاات صـحت و سـندیت آیند. مهمطایعی دارند، مناع تاریخی به شمار می

های انسانی و تاریخی وحی آن است که مـورد ت ییـد منـابع و مسـتندات عقلـی و داده

 تاریخی بشری قرار گیرد.

 شناسیان. باست۲
به هر اثر مادی ساختۀ دست و ذهن آدمی که از گذشتۀ دور یا نزدیک به جای مانـده 

ها و بـروف )نـک: ها، مجسـمهگـردد؛ ماننـد سـاختمانباشد، آثار باسـتانی اطـلاق می

ها، منسـوجات و... ها، سـکه(. انواع آثار مادی همچون بناها، سـفال10: 1370رابینسن، 

انسان روی کره زمین دارند. ارزش و اهمیت این نـوع از منـابع قدمتی به پیشینه زیست 

در مطاععه تاریخ انسانی به نسات منابع مکتوب این است کـه اولاً تـا پـیش از پیـدایش 

ــرای بررســی و شــناخت  ــار و مــواد موجــود ب ــا و خــس، تنهــا آث ــان و اختــراع اعفا زب

عیـد آثـار مکتـوب های تاریخ بشری هسـتند و چنـدین برابـر دوره زمـانی توسرچشمه

ها و حـب و بغـو و اند؛ یعنـی از جاناـداریواسطهگیرند و ثانیاً بیتاریخی را دربر می

اند. هرچند بیشتر این نوع منابع، امروزه کارکرد خـود را تمایلات مورخان در امان مانده

ز هـای تـاریخی پـیش ااند، اما تنها آثار بر جای مانده برای بازشناسی دورهاز دست داده

های تـاریخی دوره تـاریخی بشـر کنندۀ آگاهیتوعید و پیدایش آثار مکتوب و نیز تکمیل

انـد، ها و ابنیـه و ابزارهـایی کـه از گذشـته بـاقی ماندههستند. بنابراین تمامی ساختمان

 دهند.واسطه از پیشینه فرهند و تمدن گذشته بشری خار میبی

اعدلاعه بودن آنهاست؛ چـرا کـه ر و بنیاعصدوهای منابع مادی، قطعیاز دیگر ویژگی

زنی دربـاره دلاعـت شناسان امروزه با رؤیت و بررسی ایـن نـوع آثـار، بـه گمانـهباستان

 پردازند.مفهومی، کاربردی و... آنها می
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 . تصويري ـ ترسيمي۳
شناسی از منابع مـادی تـاریخی بـه شـمار آثار تصویری ـ ترسیمی همانند آثار باستان

این تفاوت که این آثار، مادی صرف نیستند. درحقیقت ویژگـی منحصـر بـه  روند، بامی

ها، مفاهیم و دستاوردهای فرد این نوع منابع آن است که حفظ، ثات و انتقال بعضی ایده

گیری از زبان خس و شکل و تصویر و جـدول در هـیچ دوره و علمی بشری جز با بهره

به موازات رشد ذهنی بشر این نوع منـابع بـه  روپذیر ناوده و نیست. از اینزمانی امکان

هـا و انـد. غارنگارهتدریج پدید آمده و روز به روز تنوع و گسترش بیشـتری پیـدا کرده

های هـا، نقشـههای اوعیه پیش از اختـراع اعفاـا و خـس، نگارگریهای انساننگارهصخره

ال آنـاتومی بـدن های داروشناسـی و اشـکجغرافیایی و اشکال گیاهان دارویی در کتاب

 گونه آثارند.های اینهای پزشکی نمونهانسان و نیز آلات و ادوات جراحی در کتاب

اما با توجـه بـه ماهیـت  1هرچند به این آثار در برخی آیات قرآن تصری  شده است،

تـوان دریافـت زمـانی کـه قـرآن بـه آثـار مشترکی که این آثار با آثار باستانی دارند، می

دهد، آنهـا منحصـر در آثـار باسـتانی نیسـتند و آثـار اقوام پیشین توجه می مانده ازباقی

گیرند. بنابراین درباره بحث قرآنی این مناع نیـز بایـد تصویری ـ ترسیمی را نیز دربر می

افزود که همان آیات و مطاعای که درباره آثار باستانی بیان شد، در باره این نوع از منـابع 

به این مطلب که مادی بودن، وجه اشتراك آنهاست، اما استفاده نیز صادق است. با توجه 

از زبان خس و شکل و تصویر و جدول در منابع تصویری ـ ترسیمی، وجه افتـراق ایـن 

 رود.شناسی به شمار مینوع مناع از مناع باستان

 . شفاهی٤
نگـاری هـر قـوم و ملـت، ماتنـی بـر سـنت شـفاهی اسـت. اساس اطلاعـات تاریخ

کم به مدت یک قرن بر سن ت شفاهی اسـتوار بـود )نـک: اری اسلامی نیز دستنگتاریخ

                                                        
روح چیسـت کـه شـما هـا  بـىهآن هنگام که وابراهیمپ به پدرش وآزرپ و قوم او گفت: این مجسم. »1

خواسـت بـرایش درسـت آنهـا هرچـه سـلیمان مـى»(؛ 52)انایـاء: « کنید؟همواره آنها را پرستش مى
ها  ثابت وکه از بزرگى قابل ها، و دیدها، بروف بزرو غذا همانند حوضکردند؛ معادها، تمثالمى

جا آوریـد، وعـى عـده نعمت راپ بـه حمل و نقل ناود و به آنان گفتیم:پ ا  آل داوود! شکر واین همه
 (.13)سا : « کمى از بندگان من شکرگزارند.
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(. قرآن کریم نیز به اقتضـای فرهنـد غاعـب قـوم 40 - 37: 1386زاده، سجادی و عاعم

عرب در عصر نزول که شفاهی بود، در گزارش برخـی رویـدادهای تـاریخی از همـین 

قـرآن کـریم آن اسـت کـه از  روش بهره جسته است. اعاته منظـور از مناـع شـفاهی در

که خداوند تنهـا خـود ها ـ اعم از انایا یا اشقیا مانند فرعون ـ نقل قول شود یا اینانسان

 گر باشد.شاهد و گزارش

، 54، 51، 41؛ مـریم: 21؛ احقاف: 48، 45، 17در آیات متعددی )ص: « و اذکر»تعایر 

از آنهـا دارد  6ز آگاهی رسول خـدا( که به بیان داستان انایای گذشته پرداخته، نشان ا56

بسا با مناع شفاهی  زبان بشری یا حتی کتابی به ایشان رسیده بود و که از راه وحی و چه

، نک: کتاب 7خداوند به تذکر و یادآوری آنها امر کرده است )مثلاً درباره حضرت ایوب

همـان، های آن حضرت، نـک: مقدس: عهد عتیب، سفر ایوب؛ درباره محنت و گرفتاری

ها و عافیت خـدا ؛ درباره رفع آن گرفتاری22 - 6، آیه 572، آزمایش ایمان ایوب، 1ش

 (.17 - 12، خاتمه، آیه 42و عطا  او، نک: همان، ش

بٍ وَعَـذَابΓٍدر آیه  )ص:  Φ1وَاذْکُرْ عاَْدَنَا أَیوبَ إ ذْ نَادَ  رَبَّهُ أنَِّی مسََّن ی اعشَّیطَانُ ب نُصْـ

اسـت کـه اعگـو  صـار و  7( سخن از ایـوب44 - 42از آن )ص: :( و سه آیۀ پس 41

، 19: ج1374؛ مکـارم شـیرازی، 208، 17: ج1417رود )طااطاایی، استقامت به شمار می

های آن حضرت، سـپس رفـع آن ابتدا محنت و گرفتاری 7(. در شرح داستان ایوب293

بـه  6مار گرامی اسـلامها و عافیت خداوند و عطا  او را ذکر کرده است که پیاگرفتاری

 یاد آنها باشد و در نتیجه صار کند.

فمََنْ حَاجَّکَ فیه  م نْ بعَْد  ما جاءَكَ م نَ اعْع لْم  فَقُلْ تَعاعَوْا نَدْعُ أبَْناءَنا وَ أبَْنـاءَکُمْ Γدر آیه 

 Φ2عْنـَتَ اعلَّـه  عَلَـی اعْکـاذ بینَوَ ن ساءَنا وَ ن ساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أنَْفُسَکُمْ ثُمَّ نَاْتَه ـلْ فَنجَْعَـلْ عَ

                                                        
. و به خاطر بیاور بندۀ ما ای وب را، هنگامى که پروردگارش را خواند وو گفت: پروردگارا!پ شیطان مـرا 1

 به رنج و عذاب افکنده است.

پ کسانی بـا تـو بـه محاج ـه و سـتیز . هر گاه بعد از علم و دانشی که ودرباره مسی پ به تو رسیده، وباز2
برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را ما زنان خـویش 

گـاه را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود، آن
 دهیم. گویان قرارمااهله کنیم و ععنت خدا را بر دروغ
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آیـاتی اسـت کـه از سـوی خداونـد در « ما جاءك من اععلـم»( منظور از 61عمران: )آل

وحی شـده بـود  6و مادر ایشان به پیامار 7ماجرای توعد و زندگی حضرت عیسی مسی 

؛ 44، 2تــا: ج؛ حقــی بروســوی، بی763، 2: ج1372، ؛ طارســی21، 3: ج1412)طاــری، 

: 1374؛ مکـارم شـیرازی، 222، 3: ج1417؛ طااطاـایی، 180 - 179، 2: ج1415آعوسی، 

؛ 10، 1: ج1367های شفاهی نیز وحی بـود )قمـی، (. مناع این آیات و گزارش580، 2ج

( و به 222، 3: ج1417؛ طااطاایی، 44، 2تا: ج؛ حقی بروسوی، بی21، 3: ج1412طاری، 

که حتی اهـل کتـاب نصـرانی نجـران را نیـز بـه تعجـب قدری دقیب و مفصل بیان شد 

های تاریخی رایج در اذهان مسیحیان ( و این نشان از آگاهی114: 1413واداشت )مفید، 

 بسا صورت شفاهی داشت.عصر نزول دارد که چه

هُمْ عَلَیـکَ وΓَآیه  کَلَّـمَ اعلَّـهُ  وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیکَ م نْ قَاْلُ وَ رُسُلاً عَمْ نَقْصُصْـ
ص، جمـع قصـه بـه 164)نساء:  Φ1تکَْلیماً مُوسی ( نیز نابر به مناع شفاهی اسـت. قَصَـ

؛ قرشـی، 74، 7: ج1414منظـور، معنای سرگذشت، تعقیـب و نقـل داسـتان اسـت )ابن

، 6: ج1371رود )قرشـی، ( و به هر دو صورت  مصدر و اسم به کار مـی11، 6: ج1371
ه، تعقب و پشت سر هم قرار گرفتن شر  اسـت )راغـب اصـفهانی، (. در معنای قص11

( و چون در گزارش یک رویداد، مطاعـب پشـت 179، 4: ج1375؛ طریحی، 671: 1412
نامنـد؛ وجودرباره چیزی را نیز ق ص  میگویند. جستشود، به آن قصه میسرهم نقل می

کنـد )مصـطفوی، وجوگر حوادث را پشت سرهم تعقیب و دناال میزیرا شخص جست
 (.27، 9: ج1368

، 3: ج1372، وحی است )طارسی« عَمْ نَقْصُصْهُمْ»و « قَصَصْناهُمْ»مناع قصه در عاارات 

گوید و چرا که خداوند از راه وحی، اخاار دیگر پیاماران را برای رسوعش بازمی 2(؛218

، 3: ج1372، کنـد )طارسـیاز جایگاه و شرایس م موریـت و رسـاعت آنهـا حکایـت می

گری )قصصناهم( از راه وحی صورت گرفته، امـا اطلاعـاتی (. هرچند این حکایت218

 میــان  6ارائــه کــرده کــه یــا در بعضــی کتــب و منــابع شــفاهی در عصــر پیــامار اســلام
                                                        

ایم و پیامارانی کـه سرگذشـت آنهـا را . و پیامارانی که سرگذشت آنها را پیش از این، برای تو بازگفته1
 ایم و خداوند با موسی سخن گفت وو این امتیاز، از آن او بودپ.بیان نکرده

 . بعضهم قصهم علیه باعوحی.2
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 پیروان سایر ادیـان بـه صـورت داسـتان و افسـانه بـه همـین شـکل رواج داشـته و یـا 

 نیـز بـه « عـم نقصصـهم»ده اسـت. عاـارت های اساسی از راه وحـی بیـان شـبا تفاوت

اطلاعاتی درباره پیاماران گذشته اشـاره دارد کـه همچنـان بـر مـا مخفـی مانـده اسـت 

 1(.54، 2: ج1379)مازندرانی، 

لُهُمْ ب اعْاَینـات  فمَـا  ت لْکَ اعْقُریΓهدف آیه  نَقُصُّ عَلَیکَ م نْ أَنْاائ ها وَ عَقَدْ جـاءَتْهُمْ رُسُـ

( 101)اعـراف:  Φ2قُلُوب  اعکْـاف رینَ نُوا ب ما کَذَّبُوا م نْ قَاْلُ کذَع کَ یطْاَعُ اعلَّهُ عَلیکانُوا ع یؤْم 

اقـوام پیشـین )فـیو  هایی اسـت کـه از راه بیـان بخشـی از سرگذشـتتکیه بر عارت

( و پـنج قـوم نـوح، هـود، 143، 5: ج1368؛ قمـی مشـهدی، 222، 2: ج1415کاشانی، 

آید )قمی، ( به دست می369، 3: ج1424؛ مغنیه، 138)همو و ص :صاع ، عو  و شعیب

؛ مصطفوی، 274، 6: ج1374؛ مکارم شیرازی، 370، 3: ج1424؛ مغنیه، 236، 1: ج1367

؛ 236، 1: ج1367اسـت )قمـی،  6جا بـه پیـامار( و روی سخن در این14، 12: ج1368

چه در واقع هدف، همه مخاطاان (؛ اگر37، 3: ج1424؛ مغنیه، 565، 2: ج1416بحرانی، 

 (.274، 6: ج1374هستند )مکارم شیرازی، 

به طور کلی با توجه به معنایی که از قصه بیان شد ـ یعنی بیان و گزارش ماجراهـا و 
رواج داشته  6عصر پیامارها بر زبان مردم همکه گاه این داستانرویدادهای گذشته ـ واین

 از استناد قرآن کریم به مناع شفاهی دانست. توان این آیات را مواردیاست، می

( که هـم بـر 100)هود:  Φ3نَقُصُّهُ عَلَیکَ م نْها قائ مَ وَ حَصید ذع کَ م نْ أنَْااء  اعْقُریΓآیه 

مناع وحیانی دلاعت دارد و هم با توجه به انتهای آیه و معنای مـورد اخـتلاف از اعقـری 

کند، با توجه به کلمه شناسی دلاعت میی باستان( بر مناع ماد6، 11: ج1417)طااطاایی، 
                                                        

 اعلَّهُ بَعَثَ Φم ن قَاْلُ وَ رُسلًُا عَمْ نَقصُْصْهُمْ عَلَیکَ دْ قصََصْناهُمْ عَلَیکَوَ رُسلًُا قΓَ: ف ی قوَْع ه  7. أَم یرُ اعْمؤُْم ن ین1َ
 .عَلَینَا ق صَّتَهُ یقُصَ نَا یاً أَسْوَدَ عَمْ

شـان دلایـل دهیم پیامارانهایی است که قسمتی از اخاار آن را برای تو شرح می. اینها شهرها و آبادی2
چه قالاً تکذیب کـرده بودنـد، ایمـان دند ووعی آنها چنان عجوج بودند کهپ به آنروشن برای آنان آور

نهد وو بـر اثـر عجاجـت و ادامـۀ گنـاه، حـس های کافران مهر میگونه خداوند بر دلآوردند! ایننمی
 کندپ.شان را سلب میتشخیص

ضـی وهنـوزپ برپـا هسـتند، و کنیم کـه بعهاست که ما برای تو بازگو می. این از اخاار شهرها و آبادی3
 اندپ.اند وو از میان رفتهبعضی درو شده
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هایی از هفت قوم از اقـوام گذشـته و انایـای آنهـا اشـاره دارد به اخاار و داستان« ذعک»

)قمـی،  6( که پیش از این و خطـاب بـه رسـول خـدا228، 9: ج1374)مکارم شیرازی، 

: 1415آعوسـی، ؛ 291، 5: ج1372، ؛ طارسـی67، 12: ج1412؛ طاری، 337، 1: ج1367

( بیان شده است؛ یعنـی اقـوام نـوح، عـاد، صـاع ، 1198، 6تا: ج؛ خطیب، بی330، 6ج

، 3: ج1382؛ ملاحـویش، 266، 4: ج1424)مغنیـه،  :موسی، عو ، هود، ثمود یا ابـراهیم

تاعیضـی « مـن»جا معنای حرف جـارۀ ( و چون در این1073، 2: ج1422؛ زحیلی، 153

های ای از داسـتانها که برایت آوردیم، پـارهشود: این داستانمی است، معنای آیه چنین

 (.5، 11: ج1417ها یا اهل آنهاست که ما برایت شرح دادیم )طااطاایی، شهرها و دهکده

ای دیگر از استناد به مناع وحی و مناع شـفاهی در قـرآن اسـت؛ چـرا کـه این نمونه

( کـه بـه قـومش 267، 4: ج1424)مغنیه، وحی کرده  6هایی تاریخی را به پیامارگزارش

(. ایـن رخـدادهای 82، 12تـا: ج؛ مراغـی، بی153، 3: ج1382ابلاغ کنـد )ملاحـویش، 

ها بوده است. ماجرای تاریخی به صورت مجمل در بین مردم وجود داشته و بر سر زبان

 )بیهقـى، 6هایى از رسـول خـدامراجعه مشرکان مکه به یهودیان مدینه و طـرح پرسـش

( و ذواعقـرنین )کهـف: 25 - 9( درباره اصحاب کهف )کهـف: 270 - 269، 2: ج1405

های تاریخی به صـورت شـفاهی میـان پیـروان (، بهترین گواه بر وجود آگاهی98 - 83

 آید که قرآن به آنها توجه کرده است.اهل کتاب آن زمان به شمار می

 . اسناد٥
 خی گفتـه شـد، همـه مـدارك، شـواهد بندی منـابع تـاریکه در تعریف و تقسیمچنان

و آثار به جای مانده از گذشته که دربر دارندۀ اطلاعـاتی از زنـدگی گذشـتگان هسـتند، 
 آیند. اما سـند )جمـع آن اسـناد( در معنـای خـاص سند به معنای عام کلمه به شمار می

ــه می ــتۀ اصــیلی گفت ــه نوش ــور ب ــدگی همچــون ام ــرۀ زن ــان روزم ــه در جری ــود ک  ش
(. 19: 1366وقی، حسابداری و مکاتاات شخصی پدید آمـده باشـد )سـواژه، اداری، حق

 اصل این نوع منـابع، اصـاعت و اعتاـار بیشـتری نسـات بـه منـابع کتـابی دارنـد؛ زیـرا 
 اند. گیری و قصــد و غــرض قالــی توعیــد شــدهبــا اطلاعــات مســتقیم و بــدون جهــت

راردادهـای تجـاری، اسـناد گونه مناع مشتمل بر اسناد حقوقی ـ اقتصادی همچون قاین
ها و... است. اسناد سیاسی مانند مکتوبات دیوانی و فرامین حکـومتی و... نامهماعی و بیع
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هایی که میان دانشمندان و مردم عادی نوشته ها، نامهنامهو اسناد اجتماعی همچون نکاح
 شد و... است.می

مورد استناد آیات قـرآن در اما اسناد نیز همچون دیگر مناع نوشتاری ـ یعنی کتاب ـ 

اند و شاید علت آن احتمالاتی باشد نقل وقایع و گزارش رویدادهای گذشته قرار نگرفته

که درباره منابع کتابی بیان خواهد شد. اعاته درباره اشاره قرآن کریم از زبان ملکه سا  به 

مـان (، باید گفـت در صـورتی کـه در ز31 - 30در سوره نمل ) 7نامه حضرت سلیمان

تـوان آن را کم روایتـی از مـتن آن موجـود بـوده باشـد، مینزول قرآن، اصل یـا دسـت

مصداقی از استناد به اسناد تاریخی در قرآن کریم برشمرد، وگرنه در زمـره مناـع وحـی 

 گیرد.جای می

 . کتابی٦
شوند چه گفته شد، منابع تاریخی به دو دستۀ مکتوب و غیرمکتوب تقسیم میبنابر آن

گردد که در متن یا نزدیک به رویداد که مناع اصیل و دست اول به اثری اطلاق مینو ای

ای و واقعۀ توعید شده و برجای مانده باشد. کتاب تاریخی ـ که در اصـطلاح بـه نوشـته
شود که بر اساس طرح و ایده قالی ذهن مؤعف تنظیم و تدوین شده باشد ـ بـه گفته می

شـود و غاعاـاً پـس از رویـدادها نگاشـته و ی توعید میندرت در متن رویدادهای تاریخ
ترین منابع مـورد اسـتفاده ها( مهماند. با وجود این، مکتوبات )اسناد و کتابتدوین شده

(. بـه احتمـال فـراوان، 10: 1370مورخان و محققان حوزه تاریخ بوده است )رابینسـن، 
ای تـاریخی، دربـاره دوره دعیل این مس له، سهوعت دسترسی و جامعیت اطلاعـاتی آنهـا

ها بوده است. اساساً مکتوبـات و اطلاعـات شـفاهی کـه ماهیـت دوعت، قوم یا سرزمین
اند. اعفاـا در زبانی و ادبی دارند، پس از پیدایش زبان و اختراع خس و اعفاـا توعیـد شـده

گوش یا میخـی بـود و در های سههایی به شکلآغاز به صورت تصویری و سپس نشانه
اعنهـرین ها که از نخستین سـاکنان بینچهارم پیش از میلاد احتمالاً توسس سومری هزاره

 ( و پس از آن رو به تکثُّر و تنوع نهاد.40بودند، اختراع شد )همو: 

به طورکلی ماهیت منابع تاریخی  هر عصر و نسل، تابع هویت فرهنگی همان عصر و 

اهی برخــوردار باشــد، ای از هویــت فرهنگــی و ســنت شــفنســل اســت؛ اگــر جامعــه

نگاری آن نیز متاث ر از سنت شفاهی است و اگر هویت فرهنگی و سنت حـاکم بـر تاریخ
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نگاری آن نیز ماتنی بر ماهیت و سنت کتابی خواهد بود. کتابی باشد، تاریخ جامعه سنت

های آموزشی تابعی از هویـت اسـت و ها و شیوهدین و معارف دینی نیز به عحاظ روش

اند. در پی ایـن مهـم، کتـب برف فرهند جامعه عصر بهور خود پدید آمده در متن و

آسمانی و متون مکتوب دینی نیز بـه عحـاظ چرایـی و چگـونگی پیـدایش مظـاهری از 

اند. برای مثال، اگرچه قرآن و حدیث در بسـتر ماهیت و ساختار فرهنگی جوامع گذشته

پیدایش فرهند و سـنت کتابـت سنت شفاهی قوم عرب پدید آمدند، اما هر دو آغازگر 

میان اعراب و رواج آن حتی در امور روزمره بودند؛ مانند بلندترین آیه قرآن که بـر امـر 

( یا همانند برخی احادیث 282کند )بقره: ترین امور ماعی ت کید میکتابت حتی در جزئی

 (.2672، 1409شهید ثانى،  1؛36: 1404کنند )حرانى، که بر کتابت ت کید می

گاه در گزارش رویدادهای تاریخی به منابع کتابی از جمله با این حال قرآن کریم هیچ
تورات و انجیل، حتی در رویارویی با اهل کتاب استناد نکرده است. در علـت ایـن امـر 

 احتمالاتی وجود دارد:
( و 38؛ فـاطر: 73جا که خداوند به گذشته و حال و آینده آگاه است )انعـام: . از آن1
تنها علم او بر دانش همه صـاحاان علـم وکتـب برتـری زند، نه، روزگار را رقم میخود

دارد، بلکه اندك علوم عاعمان از عطـف و عنایـت حضـرت حـب اسـت. بنـابراین شـ ن 
 کـه کـلام خـود را بـرای اثاـات اعتاـار و وثاقـت مسـتند بـه خداوند منزه اسـت از این

 یقه مخلوقـات باشـد. اعاتـه ممکـن منابع کتابی کنـد کـه محصـول تجربـه، عقـل و سـل
 مانـده از اقـوام گذشـته نیـز ـ کـه بسـیار مـورد است اشکال شود که آثار باستانی باقی

گیرد ـ از مصنوعات بشری است؛ پس چرا قرآن به آنها استناد کرده استناد قرآن قرار می
ر اقـوام است؟ در پاسخ باید گفت آن آثار در واقع بقایای نعم اعهی اسـت کـه در اختیـا

 هلاك شده 

قرار گرفته بوده و خداوند، پس از نـابودی آنهـا، بشـر را خطـاب قـرار داده کـه آن 

توانـد شـان، میها قرار داده و در صورت طغیانها و قدرت را او در اختیار انساننعمت

 آنها را سلب کند.

                                                        
 ب اعْک تَاب . : قَیِّدُوا اعْع لْم6َ. قال اعنای1

 ق یلَ وَ مَا تَقْی یدُهُ قَالَ ک تَابَتُهَ. : قَیِّدُوا اعْع لْم6َ. قال اعنای2
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جهـان  اععرب و بلکه ة. شاید این شیوه قرآن کریم از فرهند غاعب بر جامعه جزیر2

معاصر نزول قرآن ـ که غیرمکتوب و متکی بر حافظه و شفاهی بود ـ برآمده باشد؛ چرا 

که در چنان شرایطی که منابع مکتوب، محدود و ناشناخته بودند و افراد نادری بـه آنهـا 

 ثمر بود.دسترسی داشتند، استناد به منابع مکتوب، غیرمتعارف و کم

ها و بلکـه منابع است؛ چرا که بیشتر مطاعب آنها دهاعتااری این نوع . مورد آخر، بی3
صدها سال پس از صدور، یا بنا به خواست و سلیقه منحرفان تحریف یـا تـدوین شـده 

(. از سویی شاید بتوان گفت اگر قـرآن بـه 75؛ بقره: 41، 13؛ مائده: 46بود )نک: نساء: 
یف در آن منابع بر قرآن نقـو ای با تغییر و تحراین منابع ارجاع داده بود، در آینده عده

 کردند.وارد می
اعاته در مواردی قرآن به صورت کلی به منابع کتابی ماننـد کتـب آسـمانی تـورات و 

کدام از آن موارد، نه استناد قرآن به آنهـا بـه عنـوان انجیل استناد کرده است؛ اما در هیچ
گـزارش کـرده اسـت؛  یک مناع تاریخی است و نه رویدادی تاریخی را از آنها گرفته و

بلکه موضوعاتی است که در آن کتـب موجـود بـوده و قـرآن بـه آنهـا ارجـاع داده یـا 
های پیغماـر های درباره حوادث آینده بوده است؛ مانند وعدۀ بهـور و نشـانهگوییپیش

، ذیـل آیـه 327بقـره؛ همـو:  144، ذیل آیه 326، 1: ج1417آخراعزمان )نک: طااطاایی، 
، 44، 19: ج1417رباره معارف اعهی، مانند توحید و معاد )نک: طااطاایی، بقره( یا د 146

 اعلی(. 19 - 18، ذیل آیه 270، 20نجم؛ همو: ج 37 - 36ذیل آیه 

 نتیجه

شناسی منابع تاریخی در قرآن کریم، با توجه به چارچوبی که در پس از بررسی گونه
فت منابع تاریخی که در قرآن کریم توان گتعریف مناع تاریخی و اقسام آن بیان شد، می

انـد، منحصـر در و با هدف خاص این کتاب شریف، مورد استفاده و استناد قـرار گرفته
تنها شناسـی، تصـویری ـ ترسـیمی( اسـت و نـهمنابع وحیانی، شفاهی و مادی )باستان

هـای تـاریخی گونه ارجاعی به منابع کتابی همچون تورات و انجیـل بـرای گزارشهیچ
تواند این باشـد کـه د ندارد، بلکه به نقد آنها نیز پرداخته است. دعیل این امر نیز میوجو

جایگاه و ش ن این کتاب برتر از آن است که به منابع مکتوب بشری ارجاع دهد؛ منابعی 
که گرچه برگرفته از وحی بودند، اما با غرض یا بدون غرض به وسیله عاعمان و پیروان 
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اند. شـاید هـم علـت ایـن امـر بـه نـوعی و تحریف واقع شـده همان ادیان مورد جعل
خوانی قرآن با فرهند غاعب شفاهی جامعۀ زمان نزول بوده باشد. ارجاع به دو نـوع هم

ازمنابع ـ یعنی مادی )باستان شناسی و تصویری ـ ترسیمی( و وحیانی ـ در قرآن نمـود 
تاریخی به خود اختصاص  هایو برجستگی بیشتری دارد و آیات بیشتری را در گزارش

های خاص قرآن است که در عین حال بـه دو بعـد داده است. این مطلب نیز از ویژگی
روحانی و جسمانی انسان توجه دارد. توجه دادن به منابع مادی تاریخی، برآمده از نگاه 

گرایانۀ قرآن کریم و استناد به مناع وحیانی، ناشی از نگاه مـاورایی و تجـردی بـه عینیت
 های رشد و پیشرفت معنوی، فرهنگی و تمدنی انسان است.منظور کشف قابلیت
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 نامهکتاب

، تحقیب: علی روح المعانی في تفسير القرآن العظ�يم(، ق1415آعوسی، سید محمود ) ـ

 .العلمية، داراعکتب بیروت عطية،عاداعااری 

، تحقیب: البل�اانق(، 1416، ابوعادالله احمد بن محمد بن اسحاق )اعفقیه )اعهمذانی(ابن ـ

 یوسف اعهادی، بیروت، عاعم اعکتب.

�ر ق(، 1410سعد )اعهاشمی اعاصری(، محمد بن سـعد بـن منیـع )ابن ـ ، الطبق�ات الكك

علمي�تحقیب: محمد عاداعقادر عطا، بیروت، دار اعکتب   .ال

 نا.جا، بیبی ،التحرير و التنوير(، تاعاشور، محمد بن طاهر )بیابن ـ

 ، بیروت، دار صادر.لسان العرب، (ق1414، محمد بن مکرم )منظورابن ـ

، تحقیـب: قسـم اعدراسـات البرهان في تفس�ير الق�رآن(، ق1416) بحرانی، سید هاشم ـ

 .، بنیاد بعثت، تهرانقم لبعثةا سسةمو میةالاسلا

 جا، داراعغرب الاسلامى.، بىالمسالك و الممالك م(،1992بکر ، ابوعاید ) ـ

، تحقیب: سهیل زکـار و انساب الأش�را ق(، 1417، احمد بن یحیی بن جابر )بلاذری ـ

 ریاض زرکلی، بیروت، داراعفکر.

، ترجمـه: محمـد بررس�ي ت�اري ي ق �ر ق�رآنش(، 1389بی ومی مهـران، محمـد ) ـ

 راستگو و مسعود انصاری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

لالا�للالنب�و�لولمعرف��لاح��احبلللاولاق(، 1405بیهقى، ابوبکر احمد بـن اعحسـین ) ـ
 .لعلمية، تحقیب: عاداعمعطى قلعجى، بیروت، داراعکتب االشريعة

اکاـر ، تحقیب و تصحی : علیالففحتعقولق(، 1404حرانى، حسن بن على بن شعاه ) ـ

 .غفار ، قم، جامعه مدرسین

 ، داراعفکر.بیروت ،تفسيرفروحفالبيان(، تا)بیحقی بروسوی، اسماعیل  ـ

، بیروت، الروض المعطاب�رففيففرفالاقط�ارم(، 1984حمیری، محمد بن عاداعمنعم ) ـ

 عانان. مكتكة

 نا.جا، بی، بیالتفسیر القرآنی للقرآن، (تاخطیب، عاداعکریم )بی ـ

تحقیـب:  ،تفس�ير الق�رآن العظةی (، ق1419کثیـر(، اسـماعیل بـن عمـرو )دمشقی )ابن ـ
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 (.)منشورات محمدعلی بیضون العلميةعکتب ، بیروت، دار ااعدینمحمدحسین شمس

نامـه ، تهـران، دانشـگاه تهـران و موسسـه عغتنام�هلغتش(، 1377اکار )دهخدا، علی ـ

 دهخدا.

، تحقیب: عاداعمنعم عامر بارخلأا الطوا ش(، 1368دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود ) ـ

 و جمال اعدین شیال، قم، منشورات اعرضی.

، ترجمـه: اسـماعیل دوعتشـاهی، لألأالأي هلأالأ�لأانش(، 1370ر )رابینسن، چارعز اعکساند ـ

 تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

هيلأي�لأ الق�رآن(، ق1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) ـ ، تحقیـب: المف�رااخ لألأي

 .الشامي�، داراععلم اعدار ، دمشب ـ بیروتصفوان عدنان داودی

، تحقیـب و تصـحی : علـی اج الع�رو ت(، ق1414زبید ، مرتضى محمد بن محمد ) ـ

 شیر ، بیروت، داراعفکر.

 ، دمشب، داراعفکر.تفسير الوسيط(، ق1422بن مصطفی ) هب�زحیلی، و ـ

ــود ) ـ ــر ، محم لأهي��وامض التن ي��ل(، ق1407زمخش ــروت، الكش��اففع��ن حق��ائ ، بی

 داراعکتاب اععربی.

، تهـران، ملالالاارخ در اس�لاتاريخش(، 1386زاده )سجادی، سید صادق و هادی عـاعم ـ

 ها )سمت(.سازمان مطاععه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

آفرین انصـاری، ، ترجمـه: نـوشدمخخ تاري  ش�رق الالالامیش(، 1366سواژه، ژان ) ـ

 تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

الله ، کتابخانه آیت، قمالار المنثور في تفسير الم�أأور، (ق1404اعدین )سیوطی، جلال ـ

 مرعشی نجفی.

، تحقیـب و تصـحی : رضـا مني�� المری�ا، (ق1409اعـدین بـن علـى )شهید ثانى، زین ـ

 مختار ، قم، مکتب الإعلام الإسلامی.

، قم، دفتر انتشارات المی ان فی تفسير الق�رآن(، ق1417) طااطاایی، سید محمدحسین ـ

 .اسلامی جامعۀ مدرسین

مع البيان في تفسير ا، ش(1372طارسی، فضل بن حسن ) ـ تحقیب و مقدمه:  ،لق�رآنمج

 محمدجواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصرخسرو.
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طبر  (تاري  الأم�  و المل�وك)ق(، 1387طاری، ابوجعفر محمد بن جریر ) ـ  ،تاريخ ال

 تحقیب: محمد ابواعفضل ابراهیم، بیروت، داراعتراث.

، روت، بیـجامع البي�انخف�يختفس�يرخالق�رآنق(، 1412طاری، ابوجعفر محمد بن جریر ) ـ

 .ددردلمعرفة

، ، تهـرانتحقیب: سید احمد حسـینی ،مجمةع دلبحةرين(، ش1375) طریحی، فخراعدین ـ

 .فروشی مرتضویکتاب

 نا.جا، بی، بیالتفسير الوسيط للقرآن الكري (، تاطنطاوی، سید محمد )بی ـ

 ، تهران، راه رشد.فرهنگ فارسي عمياش(، 1389عمید، حسن ) ـ

اك العينق(، 1410ن احمد )فراهیدی، خلیل ب ـ  .، قم، انتشارات هجرتكت

، تحقیب: حسـین اعلمـی، تهـران ،تفسير الصافی، (ق1415فیو کاشانی، ملامحسن ) ـ

 انتشارات اعصدر.

 .هایی از قرآنمرکز فرهنگی درس ،تهران ،تفسير نور، (ش1383قرائتی، محسن ) ـ

امو  قرآنش(، 1371اکار )قرشى، سید على ـ  .مية، تهران، دار اعکتب الإسلاق
لعب�ااش(، 1373قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود ) ـ ، تهـران، آث�ار ال�بلاا و ا ب�ارسا

 امیرکایر.

غرائ�ب(، ش1368قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا ) ـ ال�اقائق و  نب بح�ر ال ، تفسير 

 تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. تحقیب: حسین درگاهی،

مي(، ش1367)قمی، علی بن ابراهیم  ـ ، تحقیب: سید طیب موسوی جزایـری، تفسير الق

 .قم، دار اعکتاب

عت�لا  د��د عتي��ق و جدي��د  ـ ــیری، بی2009) کت��دب مق� ــه: تفس ــن م(، ترجم ــا، انجم ج

 اعمللی کتاب مقدس.بین

، قـم، :مناق�ب آ  اب�ي طال�ب، (ق1379شهرآشوب(، محمد بـن علـی )مازندرانی )ابن ـ

 .علامه

 .، دار احیاء اعتراث اععربی، بیروتتفسغر المراغغ، تا(مراغی، احمد بن مصطفی )بی ـ

م�روج ال�ذهب و مع�اان ق(، 1409مسعودی، ابواعحسن علی بن اعحسـین بـن علـی ) ـ
 .�، تحقیب: اسعد داغر، قم، دار اعهجرالجوهر
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رت ، تهــران، وزاالتحقي��ق ف��ی كلم�الق�تتا��رآن الك��ريم(، ش1368مصــطفوی، حســن ) ـ

 فرهند و ارشاد اسلامی.

 .سلامية، تهران، دار اعکتب الإتفسير الكاش ق(، 1424مغنیه، محمدجواد ) ـ

اکار غفـاری و ، تحقیب و تصحی : علیلإ لإلإ لالإ(، ق1413مفید، محمد بن محمد ) ـ

 اعشیخ اعمفید. لإلإيةمحمود محرمی زرندی، قم، اعمؤتمر اععاعمی لا

، قـم، داراعقـرآن اعکـریم )دفتـر م  قلإرلإلإ لإلإري ترج(، ش1373مکارم شیرازی، ناصر ) ـ

 مطاععات تاریخ و معارف اسلامی(.

 .لإيلإ، داراعکتب الإسلا، تهرانتفسير لإلإلإلإ ش(، 1374مکارم شیرازی، ناصر ) ـ

 .اعترقی مطبعة، دمشب ،بيان المعانی(، ق1382غازی عاداعقادر )ملاحویش، آل ـ

، ، بیـروتمعج�  البل�اانم(، 1995) اعدین یـاقوت بـن عاـداللهیاقوت حموی، شـهاب ـ

 دارصادر.

، ترجمه: مژگان دستوری، تهران، شـرکت لالالا  الالاا ش�دهش(، 1382یحیی، هارون ) ـ

 انتشارات کیهان.

لابيتا(، یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب )بی ـ  ، بیروت، دار صادر.يعقخخيرات
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